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 مطالعات انتقادی حقوق کودک: راھنمایی برای پژوھشگران

 دانسو ایمو و ووتر فاندنھولھ-والریا یوبت، دیدیھ رینارت، آفوا تووم :ویراستاران

 

 آیا من یک پژوھشگر انتقادیِ حقوق کودک ھستم؟ فصل اول:
 تحلیلی تأملی بر الگوی انطباقیِ کودکی 

 نیکو براندو
 ٢٠٢۶، کودکی حق سایت: انتشار و ترجمھ

 
 

  انطباقیِ  الگوی  از تأملی تحلیلی ھستم؟  کودک حقوق انتقادی  پژوھشگرِ  یک من آیا « ،)٢٠٢۴(، نیکو براندو،: ارجاع
 انتقادی مطالعات ،)ویراستاران( ھولھفاندن وُتر و ایموه دانسو-توام آفوا رینارت، دیدیھ یوبت، والریا : در ،»کودکی
 ٢٠٢۶ کودکی، حق سایت: انتشار و ترجمھ راتلج،: نیویورک و لندن پژوھشگران، برای راھنمایی: کودک حقوق

 

 خلاصھ: 

ترجمھ فصل اول کتاب کھ در ادامھ خواھد آمد بھ تبیین مبانی «مطالعات انتقادی حقوق کودک» پرداختھ و استدلال 
ھای صرفاً حقوقی و مبتنی بر دکترین حقوقی محدود شود.  کند کھ پژوھش در حوزه حقوق کودک نباید بھ تحلیلمی

دھد کھ این مفاھیم پذیری و عاملیت، نشان میھای رایج از کودکی، حقوق کودک، رشد، آسیبنویسنده با نقد برداشت
گذاری اثر بگذارند. توانند بر پژوھش و سیاست ھای اجتماعی پنھانی استوارند کھ می بندیھا و دستھفرضاغلب بر پیش

عنوان چارچوبی نظری، بر ضرورت واسازی مفاھیم مسلط، بازسازی نقادانھ فصل با معرفی «الگوی انطباقی» بھ
کند.  ورزی پژوھشگر تأکید میمندی و تأملھای اجتماعی و فرھنگی زندگی کودکان، و نیز جایگاهھا، توجھ بھ زمینھنآ

شمول و انتزاعی، بلکھ در ارتباط با  ای از اصول جھانعنوان مجموعھاز این منظر، حقوق کودک باید نھ بھ
 ھای زیستھ کودکان فھم و ارزیابی شود. ھای متنوع و تجربھواقعیت

 

 مقدمھ ١.١

تحلیل و تفسیر حقوقی مبتنی بر  پژوھش در حوزه حقوق کودک تاکنون عمدتاً تحت سیطره رویکردھای مبتنی بر 
بھ   کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحدبا تبدیل  ).٢٠٠٩(رینارت و ھمکاران،  قرار داشتھ است دکترین حقوقی

ھا و ارزیابی میزان  ترین مرجع این حوزه، بخش عمده تحقیقات بر تفسیر مواد کنوانسیون، چگونگی اجرای آنمھم 
گرچھ این رویکرد نقش مھمی در  ). ٢٠١٣کوئنرشتت، ( ھا بھ تعھدات ناشی از آن متمرکز شده استپایبندی دولت

عنوان صاحبان حق و حمایت از منافع آنان ایفا کرده است، اما اتکای بیش از اندازه بھ شناختن کودکان بھرسمیت بھ
ھای حقوقی موجود را محدود کنوانسیون حقوق کودک، امکان گسترش مطالعات حقوق کودک فراتر از چارچوب

ھای ھای حقوق کودک با چالشاند کھ الگوی مسلط کنونی در پژوھشکند. در این میان، چندین مسئلھ باعث شدهمی
 .ودجدی مواجھ ش

ھاست نسبت بھ «قدمت» کنوانسیون حقوق  است. پژوھشگران سال گرایی و ایستایی نظریخطر واپس نخستین مسئلھ، 
این سند در شرایط ژئوپلیتیکی خاصی تدوین شده و ). ٢٠١٠، ویرمن( اندکودک و پیامدھای آن ابراز نگرانی کرده

ھای علمی و اخلاقی درباره جایگاه کودکان در جامعھ است.  ھا و دیدگاهای مشخص از منافع، ارزشبازتاب مجموعھ
تدریج نوعی شود، بھ ھنگامی کھ کنوانسیون بھ منبع اصلی مشروعیت و ھنجارسازی در حوزه حقوق کودک تبدیل می

منزلھ احکام قطعی و  در چنین وضعیتی، مواد کنوانسیون بھ). ٢٠٢٠،  فریمن( گیرداندیشانھ با آن شکل میرابطھ جزم
شود و اگر  ای کھ اگر حقی در متن کنوانسیون تصریح شده باشد، موجود و معتبر دانستھ میگونھ شوند؛ بھلقی مینھایی ت

در آن ذکر نشده باشد، گویی اساساً وجود خارجی ندارد. نتیجھ چنین رویکردی آن است کھ امکان پرداختن بھ  
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ھای زیستھ کودکان، و نیز اندیشیدن ھای اجتماعی و سیاسی و تجربھتفسیرھای نوین از مفھوم کودکی، بررسی واقعیت
سبب اتکای بیش از حد بھ کنوانسیون محدود یا متوقف بھ حقوق جدید و مسیرھای بدیل برای توسعھ حقوق کودک، بھ 

 ).٢٠١١، ھاگلوند و تیلاندر(  شودمی

تنھا یاد کرد. کنوانسیون حقوق کودک نھ  ”جاشمولیِ نابھ جھان“توان از آن با عنوان دومین مسئلھ، چیزی است کھ می
شود. در این چارچوب، «کودکی»  می تلقیمثابھ سندی فرامکانی نیز عنوان سندی فراتاریخی، بلکھ معمولاً بھ اغلب بھ

شود کھ برای ھمھ کودکان جھان معنایی یکسان دارد و بھ ای واحد، ھمگن و جھانی در نظر گرفتھ میعنوان پدیدهبھ
شود کھ ھمھ کودکان بر این اساس، فرض می). ٢٠٢٠ رابلو دِ کاسترو( گذاردیک شیوه بر زندگی آنان اثر می

انی  نظر از شرایط اجتماعی، فرھنگی و تاریخی خود، دارای نیازھا، علایق و حقوق مشابھی ھستند. اما در دورصرف
ھای اند، چنین برداشتی با دشواریاھمیت روزافزونی یافتھ مندیمندی اجتماعی و تقاطعکھ مباحثی ھمچون موقعیت 

این نگرش ظرفیت ما را برای فھم اشکال متنوع و چندگانھ کودکی، درک  ). ٢٠١۶، آلانن ( رو استجدی روبھ
ماھیت پویا و مبتنی  شناخت ھا، نیازھا و علایق متفاوت کودکان در بسترھای گوناگون زندگی آنان، و ھمچنین واقعیت

 ).  ٢٠١٣، ھانسون و نیوونھویس ( سازدمحدود میرا   بر تعامل میان کودکان و حقوقشان

ما معمولاً کنوانسیون حقوق کودک را چنان  ). ٢٠١٢نیز مطرح است (کوردرو آرسھ،  منبعدر نھایت، مسئلھ 
خوانیم کھ گویی از یک مرجع برتر و فرادست سرچشمھ گرفتھ است؛ اما توجھ بھ مناسبات قدرت، منافع سیاسی و  می

کنندگان اصلی  تواند بر نحوه درک و تفسیر ما از این سند تأثیر بگذارد. تدوینھای تدوین و تصویب آن میزمینھ
کنوانسیون عمدتاً مردان سفیدپوست بزرگسالِ کشورھای شمال جھانی بودند کھ در اواخر دوران جنگ سرد این سند را  
تنظیم کردند. این واقعیت تأثیر عمیقی بر آنچھ در کنوانسیون بیان شده، در آن گنجانده شده و نیز آنچھ از آن حذف شده،  

اندازھای معرفتی  چشمداشتھ است. آیا برای اندیشیدن بھ حقوق کودک بھ منابع جدیدی از حقوق نیاز داریم کھ از 
گیری یک جریان پژوھشی واقعاً «انتقادی» در حوزه حقوق کودک، کھ بتواند از متفاوتی برخاستھ باشند؟ و برای شکل

ھای ھای اجتماعی ـ فرھنگی، کھ در پژوھشجا و فقدان توجھ بھ زمینھشمولی نابھگرایی، جھانمشکلاتی چون واپس
 شود، اجتناب کند، چھ باید کرد؟بیش از حد متکی بر کنوانسیون حقوق کودک دیده می 

ھای مبتنی بر  ھای پژوھشھای مھم رویکرد انتقادی بھ حقوق کودک، تلاش برای عبور از محدودیتیکی از جنبھ
شوند. ھای حقوقی رسمی ناشی میھایی کھ از وابستگی بھ دکترین و چارچوبکنوانسیون حقوق کودک است؛ محدودیت 

ھای حقوقی بر  کوشد «حقوق کودک» را مستقل از قیدوبندھایی مطالعھ کند کھ اتکای صرف بھ آموزهاین رویکرد می
دار این وظیفھ است. این رویکرد قانون و دکترین  کند. فلسفھ حقوق کودک، در اساس، مستقیماً عھدهآن تحمیل می
ھایی را آشکار سازد کھ ممکن  ھا و سوگیریکوشد مفروضات، ناسازگاریپذیرد، بلکھ میوچرا نمیچونحقوقی را بی

 .ھا و تعاریف رایج از کودکی و حقوق کودک پنھان مانده باشندسِ برداشتاست در پ

اند  ھای من در پی آن بودهام. پژوھشانتقادی دانستھبا رویکرد عنوان یک فیلسوف، ھمواره خود را پژوھشگری من، بھ
ھای نادرست ما ھا و برساختھکھ مفروضات اخلاقیِ قابل مناقشھ درباره عدالت و برابری را واکاوی کنند تا سوگیری

دانیم، کمتر درباره  انتقادی میبا رویکرد آشکار شوند. با این حال، با وجود آنکھ بسیاری از ما خود را پژوھشگرانی 
کنیم. این فصل تلاشی تأملی است برای پاسخ  معنای واقعی این امر و جایگاه خود در نسبت با پژوھش انتقادی تأمل می

» چھ معنایی دارد و ھمچنین برای ارزیابی جایگاه آثار خودم در چارچوب این رویکرد انتقادیبھ این پرسش کھ «
 .رویکرد بھ حقوق کودک

راھنمای ارزشمندی برای آغاز این  ) ٢٠٢۵شده در مقدمھ این کتاب (رینارت و ھمکاران، پنج محور یا مضمون مطرح
کھ در    الگوی انطباقیِ کودکی و حقوق کودککوشم با نگاھی تأملی بھ کنند. در این فصل میخودارزیابی فراھم می

ام، اعتبار و میزان انتقادی بودن آن را ارزیابی کنم. بھ باور  ارائھ کرده) ٢٠٢۴(براندو،  کودکی در نظریھ لیبرالکتاب 
گیری و توسعھ است، گامی ضروری بھ ای کھ ھمچنان در حال شکلویژه در حوزهتأملی، بھ ”ارزیابی خود“من، چنین 
، بدون واکاوی و بررسی دقیق آن، ممکن است بھ نوعی اطمینان کاذب و رویکرد انتقادیرود. صرفِ ادعای شمار می

ھایی  سوگیرانھ بینجامد. یکی از دستاوردھای مھم این کتاب، ارائھ معیارھا و راھنماھای روشن برای چنین ارزیابی
رویکرد  میزان   بررسیکوشد ابزارھایی برای سنجش و گیری از ھمان پنج محور، میاست و این فصل نیز با بھره

 .ھای ما فراھم آوردپژوھش انتقادی
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کند. طور مختصر پنج محور پیشنھادی و نیز الگوی انطباقیِ کودکی و حقوق کودک را معرفی میاین فصل ابتدا بھ
ھا  ھا و الزامات آنشوند؛ ویژگیصورت جداگانھ بررسی میھای بعدی، ھر یک از این محورھا بھسپس در بخش

شده در این گیرد. امیدوارم تأملات مطرحھا مورد ارزیابی قرار میو الگوی پیشنھادی من بر اساس آن شدهتشریح 
ای عملی از  بھ دست آورند و ھمچنین نمونھ  رویکرد انتقادیتری از معنای فصل بھ دیگران کمک کند تا درک عمیق
 .ھای خود ارائھ دھدچگونگی تأمل انتقادی بر آثار و پژوھش

 پنج مؤلفھ  ١.٢

واسازی، برساخت  :کندمقدمھ این کتاب برای اتخاذ یک رویکرد نقادانھ بھ حقوق کودک، پنج مؤلفھ را پیشنھاد می
 .مندی و نقد مستمرمندی، جایگاه بدیل، موقعیت 

شده درباره کودکی و حقوق کودک را ھای» پذیرفتھخواھد کھ مفروضات و «حقیقتنخست، تحلیل نقادانھ از ما می
انگارانھ» درباره کودکان و و وضع موجود را بھ پرسش بکشیم. پژوھشگران باید «باورھای بدیھیرده واسازی ک

  چنینھای فرھنگی آشکار شوند. ھا، ھنجارھای اجتماعی و ارزشحقوق آنان را واکاوی کنند تا مسائل ناشی از کلیشھ
 .شوندمستلزم بررسی دقیق این پرسش است کھ «حقوق کودک» و «کودکی» چگونھ تعریف و فھمیده می  یامر

تنھا بھ   انتقادی ھای جدیدی برای اندیشیدن بھ حقوق کودک است. رویکرددوم، تحلیل نقادانھ مستلزم توسعھ شیوه 
شود، بلکھ ایجاد «خطوط ھنجاریِ بدیل» (رجوع کنید بھ مقدمھ این کتاب) را نیز ضروری  واسازی محدود نمی

 .ھای جدید فراھم شودداند؛ بھ این معنا کھ از رھگذر فرایند واسازی، امکان ارائھ رویکردھا و چارچوبمی

ھای زیستھ کودکان ، کودکی و حقوق کودک را از خلال تجربھمنتقدکند کھ پژوھشگران سومین مؤلفھ ایجاب می
ھای زیستھ در بسترھای اجتماعی و فرھنگی  خواھد کھ واقعیتاز پژوھشگران می مندیموقعیت . گوناگون توجھ کنند

برای دستیابی بھ  تواند در خلأ صورت گیرد؛ چنین پژوھشیپژوھش درباره کودکی نمی را در نظر بگیرند.خاص 
و ھمچنین در بستر   صورت گرفتھھای ذھنی کودکان و دیدگاهارب باید در جھان واقعی و از منظر تج  ھدف خود،

 .پژوھش نقادانھ باید جھان را از منظر کسانی ببیند کھ موضوع پژوھش ھستند .محیط اجتماعی آنان فھم شود

خود و بازنگری مداوم  جایگاهشوند و مستلزم اندیشیدن درباره دو مؤلفھ پایانی بھ وظایف تأملیِ پژوھشگر مربوط می
انداز معرفتی خودِ پژوھشگر است.  مستلزم بررسی جایگاه اجتماعی و چشم ورزیتأمل  .انددر معیارھای پژوھش نقادانھ

رو بازاندیشی مداوم درباره اینکھ «ما چھ کسانی ھستیم؟»  آمیز باشد؛ ازاینتواند مخاطرهپژوھش درباره «دیگری» می
نادیده گرفتن این مسئلھ ). ٢٠٠٩دھیم؟» برای حفظ یک نگرش نقادانھ ضروری است (جونز، و «چھ کاری انجام می

 .نشده باقی بمانندھای ما پنھان و بررسیممکن است باعث شود سوگیری

رویکرد  آخرین وظیفھ تأملی، اندیشیدن درباره معیارھای پژوھش نقادانھ است. این امر مستلزم نقد مستمرِ خودِ مفھوم «
وجود داشت، دیگر با معیارھای کنونی  این رویکردھایی کھ پنجاه سال پیش از » است. ممکن است برداشت انتقادی

ھا، مفاھیم و تحول گفتمان پذیرش پژوھش تأملی مستلزم). ٢٠٢٣پژوھش نقادانھ سازگار نباشند (تیزدال و ھمکاران، 
 .پیشین فراتر روند منتقدانھُھای ھا و چارچوبتوانند از روایتھایی است کھ میشناسیروش

 الگوی انطباقیِ کودکی و حقوق کودک چیست؟  ١.٣

ھای مختلف  و در حوزه شدهفرد دارند. آنان اغلب متفاوت از بزرگسالان تلقی کودکان در جامعھ جایگاھی منحصربھ
ای گونھ اند. اما آیا این رفتار متفاوت موجھ است؟ آیا کودکان بھزندگی با اشکال متفاوتی از برخورد و رفتار مواجھ

 بنیادین با بزرگسالان تفاوت دارند کھ این تمایز، رفتار متفاوت قانون با آنان را توجیھ کند؟

الگوی انطباقی تلاشی است  د. قرار دارن )٢٠٢۴ ،اثر براندو ( ” کودکی در نظریھ لیبرال“ھا در کانون کتاب این پرسش
ھای زندگی کودکان برای ارائھ فھمی بدیل از کودکی و حقوق کودک؛ فھمی کھ بتواند تنوع گسترده و گاه عمیقِ واقعیت 

 .را بھتر توضیح و در خود جای دھد

نامم، ھای لیبرالِ کودکی است کھ از دریچھ آنچھ «الگوی انطباقی» میبر نظریھ منتقدانھ تحلیلیمحور اصلی بحث من، 
ھای ذاتی میان توان تفاوتاند توضیح دھند کھ چگونھ می طور سنتی کوشیدهھای لیبرال بھشود. نظریھبندی میصورت
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ھا  ھا اغلب در بازنمایی پیچیدگیحال، این دیدگاهکودکان و بزرگسالان را با اصول برابری و آزادی سازگار کرد. بااین
 .مانندھای واقعیت کودکی ناکام میو ظرافت

شده و نیازھای رشدی آنان  پذیریِ ادراکرویکرد متعارف لیبرال معمولاً رفتار متفاوت با کودکان را با تأکید بر آسیب
این رویکرد، در عین اذعان بھ  ). ٢٠١۵؛ گیوس، ٢٠٠٢ھاوس، ؛ برایت٢٠٠۴کند (برای نمونھ، آرچارد، توجیھ می

کاھد و  ای ثابت و ایستا از وابستگی فرو میاھمیت حمایت از کودکان و تقویت خودمختاری آنان، کودکی را بھ مرحلھ
 .)۶٠–۴٢، ص. ٢٠٢۴کند (براندو، آن را امری ماھوی و تغییرناپذیر تلقی می

کشد و خواھان رفتار برابر با  دوگانگی میان کودکی و بزرگسالی را بھ چالش می ، بخشرھاییدر مقابل، رویکرد 
با این حال، تأکید   ).١٩٧۴؛ ھولت، ١٩٧۴؛ فارسون، ١٩٧٠شناختن عاملیت آنان است (فایرستون، رسمیتکودکان و بھ 

پذیری، رشد و شرایط  تنھایی قادر نیست تنوع نیازھا و منافع کودکان را کھ از آسیباین رویکرد بر برابری، بھ
 .)٨١–۶١، ص. ٢٠٢۴(براندو،  گیرد، تبیین کنداجتماعی و فرھنگی زندگی آنان سرچشمھ می

ھای زندگی کودکان را در بر گیرد.  کوشد تبیینی از کودکی و حقوق کودک ارائھ دھد کھ تنوع تجربھالگوی انطباقی می
ای کاملاً مند و کلی، مقولھطور نظامکند کھ کودکی را بھھایی از کودکی و حقوق کودک مخالفت میاین الگو با برداشت

دانند و بر ھمین اساس، نوعی رفتار متفاوتِ فراگیر و عمدتاً حمایتی را برای ھمھ کودکان  متفاوت از بزرگسالی می
بر اساس این الگو، اگر قرار باشد تمایز میان «کودکی» و «بزرگسالی» و در نتیجھ رفتار   .کنندضروری تلقی می

نھ صرفاً بر تعلق  ھا و خصوصیات واقعی افراد استوار باشد، متفاوت با کودکان توجیھ شود، این توجیھ باید بر ویژگی
ھا و الگوھای ھا، تواناییکند کھ ویژگیاین رویکرد استدلال می .”کودک “بندی اجتماعی مانند آنان بھ یک دستھ

برای مثال، محدود کردن حق رأی، حق اشتغال یا  ، ای کھ ممکن است رفتار متفاوت با افراد را موجھ سازند رفتاری
ھای چشمگیری دارند و میان افراد مختلف تفاوتداشتھ در سراسر دوره زندگی انسان وجود ، حق رضایت آنان

ھای افراد را در  رو، ھر بحثی درباره عدالت، برابری و تبعیض باید تفاوتازاین .)١٠١– ٨٢ص.، ٢٠٢۴(براندو، 
راندو،  (ب ھایشان مدنظر قرار دھدھا بر زندگی و آزادیدھنده وضعیت آنان و تأثیر این چارچوبھای شکل چارچوب

بر اساس نظریھ انطباقی، موجھ بودنِ رفتار متفاوت با افراد باید با توجھ بھ سھ عامل ارزیابی   .)٨۴–٨٣، ص. ٢٠٢۴
ھای رشدی او (چارچوب زمانی) و جایگاه او در محیط  مند)، نیازھا و تواناییپذیری فرد (چارچوب بدنشود: آسیب 

اش (چارچوب اجتماعی ـ مکانی). در عین حال، این نظریھ فرد را کنشگری فعال در شکل دادن بھ  اجتماعی و فرھنگی
 .کندو این عاملیت را نیز در تحلیل خود لحاظ می دانستھزندگی خود 

 واسازی مفاھیم و مقولات اجتماعی  ۴.١

گنجانده  آن و عناصر بنیادینی کھ در   ”کودکی“ واسازیِ مقولھ اجتماعیِ مند از با فرایندی دقیق و نظام ،الگوی انطباقی
ھای جھان اجتماعی ما ھستند. ما افراد  دارترین برساختھترین و ریشھمقولات اجتماعی از رایج .شودآغاز می ،اندشده

 بندیطبقھ، مانند جنسیت، نژاد، قومیت یا سن، رسندضرر بھ نظر میرا بر اساس اطلاعاتی کھ در ظاھر بدیھی و بی
اغلب بر و   دھیمھا و خصوصیات رفتاری معینی را بھ آنان نسبت میو ویژگی دادهھای مختلف قرار ، در دستھ کرده

  .کنیمپیش داوری میھایی دارد، پیشا درباره اینکھ یک فرد «چھ کسی است» و چھ ویژگیمزبور پایھ مقولات اجتماعی 
برای آنکھ بتوانیم  ). ٢٠٠٣ھای شناختی ما محدود است (شاور، ناپذیرند؛ زیرا تواناییھا تا حدی اجتناببندیاین دستھ

ھای پیشین از اطلاعات حاصل از مواجھھ نھای مختلف واکنش نشان دھیم، ذھنما طور مؤثر بھ موقعیت سرعت و بھ بھ
بندی دستھ). ٢٠٢١کند تا بتواند با فردی کھ در برابر ما قرار دارد تعامل برقرار کند (بگبی، با افراد مشابھ استفاده می

گریزناپذیر و گاه ضروری است؛ اما    ،پوست» یا «کودک»مانند «زن»، «سیاه ،افراد بر اساس جنسیت، نژاد یا سن
را «زن» یا «کودک»  ھنگامی کھ فردی   .وچرا بپذیریمچونمقولات اجتماعی را بی چنیناین بدان معنا نیست کھ باید 

ھای  ھا و داوریفرضای از پیشحامل مجموعھھای اجتماعی  بندیکنیم؛ دستھنامیم، صرفاً او را توصیف نمیمی
ھای اجتماعی در ذھن ھمچون الگوھایی عمل برساختھ). ٢٠١٨(آستا،  دبار باشنتوانند زیاناند کھ گاه میارزشیِ پنھان

گویند افراد چھ کسانی ھستند، چگونھ باید با آنان رفتار کرد، از چھ حقوقی باید برخوردار باشند و کنند کھ بھ ما می می
نامیم،  بنابراین، ھنگامی کھ فردی را «کودک» می ). ٢٠١٢توان بر آنان اعمال کرد (ھسلنجر، ھایی میچھ محدودیت

 . گذارندخورد با او تأثیر میھای مرتبط با این برچسب بر نحوه برھا و کلیشھ ھا، سوگیریفرضتمامی پیش
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ھای پنھان  ھا و کلیشھ رود، آشکار کردن ھمین مفروضات، سوگیری وظیفھ «واسازی» کھ از پژوھشگر نقاد انتظار می
ھنگامی ). ٢٠١۶بار یک مقولھ اجتماعی تمایز قائل شد (مالون، ھای زیانھای معنادار و جنبھاست تا بتوان میان جنبھ

ھای بدیھی و شھودی خود را مسلم  کنیم کھ بھ مقولات اجتماعی اشاره دارند، نباید تعریفکھ از مفاھیمی استفاده می
کارگیری ھر مفھوم را برای توصیف یک گروه یا فرد بررسی کنیم؛ اینکھ آن مفھوم  بپنداریم. بلکھ باید پیامدھای بھ
ن را دچار  کند و چگونھ ممکن است بر مطالعھ ما تأثیر بگذارد یا آدھد و محدود میچگونھ ادراک ما را شکل می

کوشد محتوای نھفتھ در برساخت اجتماعیِ «کودک» و پیامدھای آن را برای نحوه الگوی انطباقیِ من می .سوگیری کند
عنوان صاحبان حق، آشکار سازد. اگر برساخت شوند و نیز برای درک آنان بھبرخورد با افرادی کھ کودک شناختھ می

ھای حقوقی و اجتماعیِ «کودک» بر مفروضاتی ھمچون وابستگی بھ دیگران و فقدان صلاحیت استوار باشد، رویھ
در نتیجھ، کودکان  .)۴١–٢١ص.، ٢٠٢۴ھا را بازتولید خواھند کرد (براندو، اجتماعی نیز ناگزیر ھمین سوگیری

ر  ھای ویژه قرار گیرند کھ برای سای ھا و انواعی از حمایتممکن است در معرض نظارت دائمی، محدودیت در آزادی
، این تصور کھ کودکان بھ دلیل )٢٠١٠شود. برای نمونھ، در حوزه حق کار کودکان (ساتز، افراد در نظر گرفتھ نمی

گیرانھ بر حق کار آنان منجر ھای سختپذیرند و از عاملیت کافی برخوردار نیستند، بھ وضع محدودیت سن خود آسیب 
ھای موجود میان آنان  ھای متفاوت زندگی کودکان توجھ دارد و نھ تفاوتشود. چنین رویکردی نھ بھ شرایط و زمینھمی

گیرد. در این نگاه، مقولھ اجتماعیِ «کودکی» بر این فرض استوار است ھا و عاملیت را در نظر میاز حیث توانایی
ار  گیرند، در برابر کار کردن در معرض خطر، آسیب یا تھدید قرکھ ھمھ افرادی کھ در دستھ «کودک» قرار می

 .دارند

توانند حامل سوگیری باشند و بر پژوھش مفروضات نھفتھ در برساخت «کودکی» تنھا نمونھ مفاھیمی نیستند کھ می
پذیری، آزادی، از جملھ حقوق، رشد، آسیب ،تأثیر بگذارند. بسیاری از مفاھیم رایج در ادبیات حقوق کودک

برای مثال، اگر «رشد» را   .ھای پنھان باشندھا و سوگیری فرضنیز ممکن است واجد پیش ،خودمختاری و صلاحیت
کنند کھ واقعیتی کاملاً علمی و قطعی بدانیم و فرض کنیم ھمھ افراد از مراحل مشخص و ثابتی از رشد عبور می

تواند پژوھش ما درباره کودکی را دچار سوگیری کند انجامد، این فرض میسرانجام بھ بزرگسالی «طبیعی» می
بندی  شده رشد ذھنی یا اخلاقی طبقھن حالتی ممکن است کودکان را در مراحل از پیش تعییندر چنی). ٢٠٢١(گودی، 

آگاھی    .)٢٠١۵؛ لنسی، ٢٠٠٨ھای زیستھ آنان ھمخوانی ندارند (برمن، ھا و تجربھکنیم؛ مراحلی کھ الزاماً با واقعیت
ھا برای پژوھش، و تعھد بھ ارزیابی انتقادی ارزش و اعتبار این  بریم، توجھ بھ پیامدھای آناز مفاھیمی کھ بھ کار می

 .آیدھای بنیادین در پژوھش نقادانھ بھ شمار میمفاھیم، یکی از گام

ھا و  برند، شیوه استفاده از آنکند کھ پژوھشگران حقوق کودک نسبت بھ مفاھیمی کھ بھ کار میایجاب می نگاه انتقادی
گذارند، ھوشیار و محتاط باشند. این ھمان جوھره  ھا میتأثیری کھ این مفاھیم بر نحوه درک و برخورد با انسان

شود، بلکھ مستلزم پذیرش ھای پنھان موجود در مفاھیم محدود نمیاست. واسازی تنھا بھ آگاھی از سوگیری واسازی
کارگیری ھر مفھوم نیز ھست. افزون بر این، واسازی مستلزم ارائھ  ھا و پیامدھای احتمالیِ بھآگاھانھ محدودیت

پذیری و عاملیت است تا مشخص شود کدام  مانند کودکی، حقوق، رشد، آسیب ،ھای روشن از مفاھیم کلیدیتعریف
 .شوندھای اجتماعی پذیرفتھ و کدام عناصر کنار گذاشتھ میعناصرِ برساختھ

 شرایط بازسازی نقادانھ  ۵.١

ھای دیگر، بھ این دلیل مورد انتقاد  ھای نقادانھ، چھ در ادبیات حقوق کودک و چھ در حوزهتوجھی از نظریھبخش قابل
بسیاری از این رویکردھا صرفاً بر  ). ٢٠١۵اند (شاوب، اند کھ از دستیابی بھ ظرفیت کامل خود بازماندهقرار گرفتھ

کنند، ھای نھفتھ در مفاھیم بنیادین را تحلیل و افشا میھا و اسطورهکنند؛ یعنی مفروضات، سوگیری واسازی تمرکز می
شود کھ آیا وظیفھ پژوھشگر نقاد آن است کھ برای آنکھ دست بھ بازسازی بزنند. در اینجا این پرسش مطرح میبی

ازسازی ناقص  البتھ ممکن است واسازی بدون ب کارگیری مفاھیم در پژوھش، «مسیرھای بدیل» ارائھ کند؟تعریف و بھ
توان آن را بخشی از تقسیم کار دانشگاھی نیز دانست؛ برخی پژوھشگران در تحلیل و نقد  بھ نظر برسد، اما می

تواند واجد  با وجود آنکھ بازسازی مفاھیم می  .ھا شناسی یا کاربرد عملی ایدهتوانمندترند و برخی دیگر در ترکیب، روش
، صرفِ بازسازی برای آنکھ یک رویکرد را «نقادانھ» بنامیم کافی نیست. جنبھ )٢٠١٩ارزش نقادانھ باشد (وال، 

ھای  در محتوای بازسازی و در این نکتھ نھفتھ است کھ این «مسیرھای بدیل» تا چھ اندازه تحلیل رویکرد منتقدانھ
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برند. ممکن است مفھومی را واسازی کنیم و سپس آن را بھ شکلی بازسازی کنیم کھ ھمچنان ھمان  نقادانھ را پیش می
برای نمونھ، در مباحث فلسفی درباره تعریف   .ساز را در خود حفظ کرده باشدھا و عناصر مسئلھمفروضات، سوگیری

کوشیده است تلقی رایجی  ) ٢٠١۵؛ گیوس، ٢٠١٠لئود، «کودکی»، طی چند دھھ اخیر بخشی از ادبیات این حوزه (مک
صورت نقادانھ واسازی کند. بر اساس  داند، بھگیری» میاز کودکی را کھ کودک را صرفاً «بزرگسالی در حال شکل

ن  شا آیند کھ ارزش و جایگاه کنونی آنان بیش از آنکھ بھ وضعیت فعلیھایی ناتمام بھ شمار میاین تلقی، کودکان انسان
در مقابل، رویکردھایی کھ تاملین   .شود کھ در آینده بھ آن تبدیل خواھند شدوابستھ باشد، بھ بزرگسالانی مربوط می

بر این باورند کھ  کند،ھا با عنوان «دیدگاه کرم ابریشم» یا «رویکرد ارزش ذاتیِ کودکی» یاد میاز آن) ٢٠١٨(
ای برای آماده شدن جھت ورود بھ بزرگسالی تلقی شود؛ بلکھ این دوره از زندگی، مستقل از  کودکی نباید صرفاً مرحلھ

بر اساس این   ).٢٠١۵؛ گیوس، ٢٠٠٨(آپریچارد،  آنچھ در آینده رخ خواھد داد، ارزش و اھمیت خاص خود را دارد
ھا و یق، ارزشھایی در نظر گرفتھ شوند کھ در ھمین دوره از زندگی نیز دارای علاعنوان انساندیدگاه، کودکان باید بھ

 .عنوان بزرگسالان سنجیده شودشان بھھا صرفاً بر پایھ آیندهھای خاص خود ھستند، نھ اینکھ ارزش و اھمیت آندغدغھ
با این حال، براندو معتقد است کھ رویکردھای مبتنی بر ارزش ذاتی نیز در ارائھ فھمی واقعاً نقادانھ از کودکی ناکام 

را ذاتاً    ،ھا یا بازیمانند وابستگی، معصومیت، رھایی از مسئولیت، ھای کودکیمانند. این رویکردھا برخی ویژگیمی
در  .دھندھای ھنجاری خاصی از عدالت و حقوق کودکان شکل می کنند و بر ھمین اساس برداشتارزشمند تلقی می

کند؛ شده محصور میآید کھ کودکان را در قالبی از پیش تعییننتیجھ، نوعی بازسازی تازه از مفھوم «کودکی» پدید می 
کند آنان چھ کسانی ھستند، چھ کسانی باید باشند و چھ چیزھایی را باید ارزشمند بدانند. چنین قالبی کھ مشخص می

دھد و انتظار دارد اشکال متنوع و متفاوت کودکی بر شمول از «کودک» ارائھ میرویکردی در نھایت تصویری جھان
  این امر از دستور کارِ  .)۵۴–۵٢ص.، ٢٠٢۴ھا برخورد شود (براندو، و با آن درکاساس ھمین تصویر واحد 
، ھرچند  یرویکردچنین   .ورزیمندی و تأملویژه در ارتباط با دو مؤلفھ موقعیتگیرد؛ بھپژوھش نقادانھ فاصلھ می

ھا و فرضفاقد یک «مسیر بدیل» عاری از پیشاما کند، ھای پیشین فراھم میابزارھایی برای بھ چالش کشیدن برداشت
 ھای مربوط بھ ارزش کودکی و ھویت کودکان است (مقدمھ این کتاب). سوگیری 

بودن پژوھش در حوزه حقوق کودک   انتقادیدھد کھ صرفِ بازسازی مفاھیم برای ارزیابی میزان این مثال نشان می
گیری آن توجھ کنیم. بھ کافی نیست. برای سنجش معیارھای نقادانھ یک بازسازی، باید ھم بھ محتوا و ھم بھ فرایند شکل

شده در این کتاب ھای مطرحھر فرایند بازسازی را با توجھ بھ سایر مؤلفھ رویکرد انتقادینظر من، لازم است اعتبار  
ھای متکثر و متنوع پردازد؟ آیا در واقعیتبھ مفاھیم آلوده بھ سوگیری می ،نیز بیازماییم. آیا مسیر بدیلِ پیشنھادی

ھستند کھ باید برای   ھاییھا پرسشزندگی کودکان ریشھ دارد؟ آیا از جایگاه و موقعیت خودِ پژوھشگر آگاھی دارد؟ این
 .کنند، مطرح شوندھای ما تا چھ اندازه در مسیری نقادانھ حرکت میارزیابی اینکھ بازسازی

ھای موجود  کوشد از بازتولید مشکلات و کاستی الگوی انطباقیِ من، در مقام یک پروژه بازسازی مفھومی، اساساً می
این الگو تلاش کرده است از طریق تحلیل و واکاوی محتاطانھ برخی از   .ھای پیشین جلوگیری کنددر برداشت

برداشتی تازه از   ،پذیری، رشد و وابستگیمانند آسیب ،دھندھای بنیادینی کھ فھم ما از «کودکی» را شکل میویژگی
توان در یک بازسازی نو حفظ کرد و کدام ھای این مفھوم را میو مشخص سازد کھ کدام جنبھ ردهکودکی ارائھ ک

پس از تحلیل دقیق این مفاھیم بنیادین، ھدف من آن   .) ١٠٠–٩٩، ص. ٢٠٢۴ھا باید کنار گذاشتھ شوند (براندو، جنبھ
آنکھ در دام ھا را برای بازسازی یک مفھوم انطباقی از «کودکی» حفظ کنم، بیاست کھ عناصر سودمند آن بوده

ای بازنگری شوند کھ از گونھھای پیشین گرفتار شوم. این امر مستلزم آن بود کھ: نخست، مفاھیم اصلی بھکاستی
پذیر، در حال رشد/رشد یافتھ و پذیر/غیرآسیبھای دوقطبی میان مقولات اجتماعی پرھیز شود؛ مانند آسیبتقابل

مند، زمانی و اجتماعی ـ مکانی ارائھ  ھای بدندر قالب چارچوبمزبور مفاھیم  وابستھ/مستقل. دوم، برداشتی بدیل از
با یکدیگر تعامل دارند و متقابلاً یکدیگر را مشروط و محدود مورد نظر ھا مفاھیم ھایی کھ در آنشود؛ چارچوب

ھای  د. سوم، این مفاھیم در بستر اجتماعی و فرھنگی زندگی کودکان قرار گیرند و حساسیت لازم نسبت بھ تفاوتکننمی
و سرانجام، این مفاھیم ھای متفاوت حفظ شود. ھا بر افراد مختلف و در موقعیت موجود در نحوه تأثیرگذاری این ویژگی

ھا بر افراد، بھ جایگاه ھر فرد  باید ھمواره در معرض پرسش و بازاندیشی قرار گیرند؛ با این درک کھ تأثیر آن
شود و با محیط و  عنوان کنشگری فعال بستگی دارد؛ کنشگری کھ پیوستھ با شرایط زندگی خود سازگار میبھ

 .ھای پیرامونش در تعامل استزمینھ



 ترجمھ و انتشار: سایت حق کودکی       لعات انتقادی حقوق کودکمطا 
 

7 
 

رو است.  ھایی نیز روبھعنوان یک پیشنھاد برای بازسازیِ نقادانھ با محدودیتبا این حال، اعتبار الگوی انطباقی من بھ
کوشد این  پذیری، رشد و وابستگی، می ای مانند آسیبھای اجتماعیجای کنار گذاشتن کامل برساختھاین الگو بھ

ھایی عام و انسانی بازتفسیر کند. بھ بیان دیگر،  عنوان خصیصھشوند، بھھایی را کھ معمولاً «کودکانھ» تلقی میویژگی
ھا را باید اند؛ بلکھ ھمھ انسانپذیر، در حال رشد یا وابستھکند کھ مسئلھ این نیست کھ فقط کودکان آسیب استدلال می
درباره «کودکی» و تفسیرھای   ھای رایجاگرچھ این دیدگاه از برداشت .پذیر، در حال رشد و وابستھ دانستبالقوه آسیب

ھایی را درباره عمق نقادانھ این  ھا در تحلیل کتاب، پرسشگیرد، حفظ نقش محوری آنمتعارف این مقولات فاصلھ می
ھای  فرضھا و پیش انگیزد. افزون بر این، حتی اگر بازنگری و واسازی این مقولات بھ کاھش سوگیریپروژه برمی

برند، ممکن است نشان دھند  پیشین کمک کند، باز ھم تفسیرھای بدیلی کھ اساساً کاربرد چنین مقولاتی را زیر سؤال می
 .ھنوز بھ اندازه کافی نقادانھ نیست ی مزب.رکھ الگو

پذیری و رشد را ھای پیشین از کودکی، آسیبتنھا برداشتتلاش من برای بازسازی، آگاھانھ در پی آن بوده است کھ نھ 
ھا، صورت نقادانھ واسازی کند، بلکھ محتوای معنادار و سودمند موجود در این مفاھیم را نیز، بدون سوگیریبھ

اند، حفظ و بھ کار  ھای اجتماعی از بالا بھ پایین تحمیل شدهبندیزایی کھ از طریق دستھھا و عناصر مسئلھفرضپیش
کوشد چارچوبی مفھومی ارائھ دھد کھ بتوان از آن برای مطالعھ نقادانھ حقوق کودک استفاده  گیرد. این رویکرد می

د کھ از منظر  گیرھایی را نیز برانگیزد، زیرا ھمچنان از برخی مفاھیمی بھره میکرد. با این حال، ممکن است نگرانی
 .ھا را محدودکننده دانستتوان آنمی انتقادی

 مند ساختن کودکی و حقوق کودک موقعیت  ۶.١

مکانی» ھای متعارف حقوق کودک، ویژگی «بیگونھ کھ در مقدمھ اشاره شد، یکی از مسائل مھم در پژوھشھمان
نیاز  ھایی فراتاریخی، فرامکانی و بیکنوانسیون حقوق کودک و حقوق کودک را پدیده ،ھا ھاست. بسیاری از پژوھشآن

کوشند این غفلت را  حقوق کودک می  انتقادیگیرند. مطالعات ھا در نظر میگیری آنھای شکل از توجھ بھ منشأ و زمینھ
ھای اجتماعی جبران کنند. دیدگاه محوری  از طریق قرار دادن حقوق و زندگی کودکان در بستر زمان، مکان و زمینھ

انگارانھ از کودکان و ھای کلی و یکسانبندیھای رایج درباره دستھ آن است کھ برخلاف فرض یرویکردچنین  در 
حوه اجرای حقوق آنان، پژوھش نقادانھ مستلزم پرداختن بھ موضوعات و افراد در بسترھای تاریخی، فرھنگی و ن

کھ ھانسون و نیوونھویس  توان در انزوا مطالعھ کرد؛ چنانھای زیستھ آنان است. کودکی و حقوق کودک را نمیتجربھ
عنوان «حقوقی زنده» فھمیده شوند؛ حقوقی کھ قابلیت تحول و انطباق با  کنند، این حقوق باید بھاستدلال می) ٢٠١٣(

 .شرایط و نیازھای کودکان را دارند

ام، این است کھ «کودکی» و  ھای فلسفی درباره حقوق کودک شناسایی کردهیکی از مسائل بنیادینی کھ در پژوھش
شوند؛ مفاھیمی کھ گویا برای ھمھ کودکان بھ شمول در نظر گرفتھ میعنوان مفاھیمی جھان«حقوق کودک» اغلب بھ

دو جریان  ). ١۴۵–١٢١ص.، ٢٠٢۴؛ براندو، ٢٠١٩یک معنا قابل تفسیر و بھ یک شیوه قابل اجرا ھستند (براندو، 
بخش، ھر دو تعاریفی نسبتاً ثابت و ام، یعنی رویکرد لیبرال متعارف و رویکرد رھاییاصلی ادبیاتی کھ بررسی کرده

ای از زندگی است کھ  ھای متعارف معتقدند کودکی مرحلھکنند. لیبرالگیرانھ از کودکی و حقوق کودک ارائھ میسخت
ھای زندگی بھ شکلی  توان با ھمھ کودکان در بسیاری از جنبھر اساسی با بزرگسالی تفاوت دارد؛ بنابراین میطوبھ

بخش ھرگونھ تمایز مشروع  در مقابل، رویکرد رھایی). ٢٠٠۴؛ آرچارد، ٢٠٠٢ھاوس، متفاوت رفتار کرد (برایت
کند و خواھان برابری کامل کودکان و بزرگسالان در زمینھ حقوق است میان کودکی و بزرگسالی را رد می

 .)١٩٧۴؛ فارسون، ١٩٧٠(فایرستون، 

یکی از نقدھای بنیادین الگوی انطباقی من بھ سایر رویکردھای فلسفیِ حقوق کودک، تأکید بر ضرورت توجھ بھ بستر  
– ١٨٠ص.، ٢٠٢۴ای است کھ کودکان و حقوق آنان در آن قرار دارند (براندو، اجتماعی ـ فرھنگی و چارچوب مکانی

الملل مربوط بھ حقوق کودک، باید  برای ارزیابی اعتبار ھنجارھای عام و فراگیر، از جملھ قواعد حقوق بین). ١٨۴
ھای متفاوت قرار دارند، درک کرد. نگریستن بھ  ھا و منافع متنوع کودکانی کھ در موقعیتھا را بر زندگیتأثیر آن

اند، مستلزم بررسی این است کھ آنان  مثابھ افرادی کھ در بسترھای اجتماعی و فرھنگی خاص جای گرفتھکودکان بھ 
گذارند. ھمھ کودکان بھ یک اندازه  ھا اثر میو چگونھ بر آن کردهشان سازگار چگونھ خود را با محیط و شرایط زندگی

ھای گوناگونی کھ اشکال مختلف کودکی با محیط اجتماعی  رو، مطالعھ شیوهازاینپذیرند؛ از شرایط مشابھ تأثیر نمی
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تواند بھ طراحی و توسعھ سازوکارھای حمایتی مؤثرتری برای حفظ و تأمین منافع گیرند، میخود در تعامل قرار می
 .آنان کمک کند

کارگیری  ھا و مخاطرات متعددی را در بھاز دریچھ الگوی انطباقی من، کاستی  مطالعھ وضعیت کودکان در خیابان
ھای اجتماعی ھای انتزاعیِ فلسفی از «کودکی» و «حقوق کودک» برای کودکانی آشکار ساخت کھ در واقعیتبرداشت

رویکرد متعارف در پاسخ بھ نیازھا  ). ٢۴٩–٢۴٠ ص.،  ٢٠٢۴کنند (براندو، ای زندگی میـ اقتصادیِ خاص و پیچیده
؛ کمیتھ ١٩٩۶و منافع این کودکان معمولاً بر راھبردی مبتنی بر «نجات و بازگرداندن» استوار است (فان بیرس، 

بر اساس این دیدگاه، کودکان نباید در خیابان زندگی کنند، نباید از نظارت و مراقبت  ). ٢٠١٧حقوق کودک، 
کند، ھایی کھ زندگی خیابانی برای آنان ایجاد میپذیری، تھدیدھا و آسیب ھا بزرگسالان دور باشند و باید در برابر آسیب

رو، این کودکان باید از خیابان «نجات» یابند و بھ یک کودکی «طبیعی» بازگردانده شوند؛ حمایت شوند. ازاین
 .شودای کھ با حضور سرپرستان و حضور در مدرسھ تعریف میکودکی 

ھای تواند کودکی «طبیعی» را برای این کودکان بازگرداند، واقعیتیافتھ» میاین فرض کھ یک زندگی «نجات
ھای گذشتھ آنان  چنین نگاھی تجربھ). ٢٠٠٢گیرد (انیو، رو ھستند نادیده میای را کھ بسیاری از آنان با آن روبھپیچیده

. افزون بر این، پیوندھای اجتماعی، دھدمورد توجھ قرار نمیشان با خانواده و نھادھای مراقبتی را و روابط پیچیده
ھای سازگاری و مدیریت اند و نیز شیوهای را کھ این کودکان در خیابان شکل دادهھای حمایتیروابط انسانی و شبکھ 

مطالبات خود این   ھا وتر از ھمھ، این رویکرد از شنیدن خواستھگیرد. مھمزندگی خیابانی توسط آنان را در نظر نمی
کند. بسیاری از این کودکان شود، غفلت میگذاران مطرح میکودکان درباره وضعیتشان، کھ خطاب بھ دولت و قانون

اند و در زندگی خیابانی معنا،  اند، نھادھای مراقبتی ناکارآمد را ترک کردهھای خانوادگی آزارگر گریختھاز محیط
اند. البتھ این سخن بھ معنای مفید یا مطلوب بودن زندگی خیابانی برای آنان نیست؛ بلکھ بر اھمیت آزادی و حمایت یافتھ

ھایی را کھ برای ارتقای  ھا و آزادیکند. ما باید منابع، حمایتشان تأکید میدرک نیازھای آنان در بستر واقعی زندگی
ھای باثبات و سالم را تسھیل  آنان بھ محیط رفاه آنان ضروری است شناسایی کنیم و سازوکارھایی فراھم آوریم کھ گذار

 .کند

ھای ما چھ تأثیری بر زندگی  است کھ مفاھیم و نظریھ آنمند ساختن کودکی و حقوق کودک مستلزم بررسی موقعیت 
حقوق کودک را در بسترھای اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی آنان فھم   یعنیگذارند. ھای مختلف کودکان میواقعی گروه

ھا مسیر زندگی سازند و در آنھا سازگار می، خود را با آنکردهھا تعامل کنیم و دریابیم کھ کودکان چگونھ با این زمینھ
وچرا بپذیریم؛ بلکھ پژوھش چونھای اجتماعی را بیبرند. البتھ این بدان معنا نیست کھ باید زمینھخود را پیش می

یابی نقادانھ ھای خاصی ریشھ دارند و برای ارز مند مستلزم پذیرش این واقعیت است کھ حقوق کودک در زمینھموقعیت 
 .اندازھای معرفتی بھ فھمشان نزدیک شویمھا باید از درون ھمین چشمآن

 مندی و تحلیل تأملی جایگاه ١.٧

بھ  ھای خویش در فرایند پژوھش است. ھا و محدودیت مستلزم خودارزیابی و آگاھی از جایگاه، سوگیری نگاه انتقادی
ھا بر  بررسی امتیازھا و موقعیت معرفتیِ تقاطعیِ پژوھشگر برای فھم روابط قدرت و پیامدھای آن ھمین منظور،

ویژه زمانی کھ پژوھشگر بزرگسال  بھ ، ست. ھمچنین باید پذیرفت کھ ھویت پژوھشگرضروریفرایند و نتایج پژوھش 
کند کھ بررسی کنیم عوامل مختلفی مانند مندی ایجاب میگذارد. جایگاهھای آن تأثیر میبر فرایند تحقیق و یافتھ ،است

شناختی و گذارند و نیز باورھای ھستیسن، جنسیت و موقعیت اجتماعی ـ اقتصادی چگونھ بر پژوھش ما اثر می
  .)٢٠١٨ھیل، ؛ سوامیناتان و مولوی٢٠٢٠دھند (داروین ھولمز، ھای پژوھش را شکل میلاقی ما چگونھ روشاخ 

ورزی است؛ نھ فقط درباره تأثیر جایگاه معرفتی ما، بلکھ درباره خودِ مندی مستلزم گسترش تأملعلاوه بر این، جایگاه
دقت واکاوی کنیم و بپذیریم کھ در چھ پژوھش نیز. برای آنکھ واقعاً پژوھشگرانی نقاد باشیم، باید کار خود را بھ

 .ایمبازمانده با رویکرد انتقادیایم و در کجا از دستیابی بھ معیارھای پژوھش ھایی موفق بودهزمینھ

تواند در فرایندھا و نتایج خود کاملاً «عینی»  ھای اخیر بارھا تأکید شده است کھ پژوھش در علوم اجتماعی نمیدر دھھ 
ھا و مواضع اخلاقی ما، ھمگی ھا، ایدئولوژیشناسی، نظریھانتخاب موضوع پژوھش، روش ). ٢٠٠۶باشد (فلیوبیرگ، 

پذیر، مانند کودکان، ھای آسیبویژه در مطالعاتی کھ با گروهگذارند؛ بھبر فرایند پژوھش و ھم بر نتایج آن اثر می
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کھ معمولاً یک   ،بھ یک معنا، میان جایگاه ممتاز پژوھشگر). ٢٠٢٣؛ پاتون و وینتر، ٢٠١۶سروکار دارند (ماس، 
در  ). ٢٠٠٨گیرد (گالاگر، ناپذیر شکل میو کودکانِ موضوع پژوھش، نوعی رابطھ قدرت اجتناب ،بزرگسال است

، ص.  ٢٠٢٣پارا (-تواند با این روابط قدرت مقابلھ کند، کوئواستلاش برای فھم اینکھ یک پژوھشگر نقاد چگونھ می 
ھایی کھ پژوھش خود کند کھ نسبت بھ خود آگاھی داشتھ باشند و درباره روایتپژوھشگران را تشویق می) ٣٠٠–٢٩٩

کنند کنندگان پژوھش را ھدایت میای کھ فھم آنان از موضوع و مشارکت ھای اجتماعیاند، برساختھھا بنا کردهرا بر آن
ھا، رویکردھا و اھداف پژوھش ھمچون سازند)، و نیز این پرسش تأمل کنند کھ آیا روش(و گاه دچار سوگیری می

ای ھستند کھ راه را بھ سوی ”دھند یا ھمچون «پنجرهکنند و صرفاً خود پژوھشگر را بازتاب می«آینھ» عمل می
 .گشاینداندازھای دیگر میھا و چشمھا، روایتدیدگاه

گرایی  برساخت و   تعادل تأملی :ای کھ الگوی انطباقی من بر آن استوار است، بر دو منبع تکیھ داردشناسیروش
کوشد از طریق آزمودن و بازاندیشی مداوم میان اصول  نخستین مورد، روشی در تحلیل فلسفی است کھ می  ی. اجتماع

ھا در شرایط و موارد خاص، محتوای ھنجاری تولید کند و تعھدات اخلاقی کلیِ زیربنای پژوھش و شیوه تحقق آن
ھدف این روش آن است کھ، نخست، روشن سازد تعھدات و اصول اخلاقی بنیادین پژوھش بر چھ ). ٢٠٠١(راولز، 

ھای آغازینِ معرفتی و اخلاقی، نوع  مبنایی استوارند و، دوم، پژوھشگر را ھمواره متوجھ این واقعیت کند کھ این نقطھ 
 .کنندو محدود میداده شود شکل کھ از یک ارزیابی حاصل می نتایجی را

مکمل روش تعادل تأملی است و از طریق  ) ٢٠١٨؛ آستا، ٢٠١٢گرایی اجتماعی (ھسلنجر، در نظریھ من، برساخت
ھای احتمالیِ اثرگذار بر پژوھش را واسازی دقیق تمامی ابعاد مرتبط با فرایند پژوھش، انسجام، شفافیت و سوگیری

دھد. اگر روش تعادل تأملی شفافیت مبانی اخلاقی پژوھش و سازگاری میان این مبانی و نتایج  مورد ارزیابی قرار می
ھایی را آشکار و مھار کند کھ ممکن است  کوشد سوگیریگرایی اجتماعی میکند، برساختحاصل از آن را تضمین می

و   خواھد مفاھیم مورد استفادهاین رویکرد از پژوھشگران می .در خودِ فرایند بازاندیشی و ارزیابی نقادانھ نفوذ کنند
اند، مورد ھای ایدئولوژیک شکل گرفتھھا با منابع، روابط احتمالی قدرت و سوگیری اصولی را کھ بر اساس تعامل آن

 .آزمون و واکاوی قرار دھند

با وجود آنکھ مستلزم رویکردی دائماً تأملی و واکاوی مکررِ ، شناسی منبا این حال، باید اذعان کنم کھ روش
ورزی  مندی و تأملبھ جایگاه نقاد برای تحقق کامل تعھد یک پژوھشگر، ھای احتمالی استفرضھا و پیشسوگیری 

کند کھ پژوھش نسبت بھ  شناسی تضمین میاین روش .سازدکافی نیست؛ بلکھ تنھا بخشی از این وظیفھ را محقق می
اصل   یکھا بر محتوای ھنجاریِ نتایج خود، صادق و شفاف باشد. ھمچنین ھا و تأثیر آنتعھدات اخلاقی، محدودیت

فرد خود ھستند؛  ھای منحصربھھا و تجربھاند و دارای صدا، دیدگاهگیرد کھ کودکان کنشگرانی فعالاخلاقی را جدی می
در   یرویکرد چنینحال، بااین .اختن این واقعیت استوار استشنرسمیترو، چارچوب پیشنھادی آن نیز بر بھازاین

شناختن جایگاه  رسمیتمراتب سنتی میان پژوھشگر و افراد مورد پژوھش، و نیز در بھمقابلھ با روابط قدرت و سلسلھ
با وجود این، صرفِ   .ھایی مواجھ استکند، با محدودیت عنوان یک بزرگسال کھ درباره کودکان پژوھش میمن بھ

ورزی مستلزم  مندی و تأملھای خود برای عبور از آزمون نقد کافی نیست. پایبندی بھ جایگاهشفافیت درباره محدودیت
ھای ناشی از جایگاه پژوھشگر را کاھش دھند و در عین ھا و محدودیت ایجاد سازوکارھایی است کھ بتوانند سوگیری 

 .افراد مورد پژوھش را فراھم سازندھای ھا و تجربھحال، امکان بازتاب کامل دیدگاه

 نقد مستمر: چھ زمانی نقادانھ؟ برای چھ کسی نقادانھ؟  ١.٨

بُعدی اساسی از پژوھش نقادانھ، توانایی آن در انطباق با شرایط متغیر و بازارزیابی این مسئلھ است کھ آیا و تا چھ 
ھا و پیشنھادھایی کھ زمانی مفروضات  اند. نظریھھمچنان مرتبط و معنادار باقی مانده انتقادی اندازه رویکردھای

ھای در حال  دادند، ممکن است در شرایط و موقعیت ھای بدیلی ارائھ میکشیدند و بازسازیموجود را بھ چالش می
عنوان پژوھشگران دیگر معیارھای لازم برای «نقادانھ» تلقی شدن را برآورده نکنند. جنبھ تأملیِ جایگاه ما بھ ،تحول

ر کنند، اگر ھای مربوط بھ یک موضوع تغیینقاد، مستلزم رویکردی بازگشتی و مستمر بھ کار خویش است. اگر گفتمان
روز شوند، پژوھش نقادانھ نیز باید ھا و انتظارات متعارف دگرگون شوند، یا اگر معیارھای یک رشتھ علمی بھبرداشت

ھای جدید را حفظ  ھا و بدیلبھ امکان بازو  منتقدانھ ھای خود باشد تا ذھنیتیھا، مفاھیم و روشآماده بازنگری در دیدگاه
 .کند
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ای را نیز  ، ملاحظات زمانی و رشتھمنتقدعنوان پژوھشگر بھ باور من، این امر مستلزم آن است کھ برای نقش خود بھ
کھ در مندی ما فھم شود (چناندر نظر بگیریم. پژوھش نقادانھ نباید فقط در بسترھای مشخص و در ارتباط با جایگاه

ھا و  توضیح داده شد)، بلکھ باید از منظر میزان ارتباط، اھمیت و کارکرد نقادانھ آن در زمان ٧و  ۶ھای بخش
 "برای چھ کسانی" و   "چھ زمانی"ھای علمیِ مختلف نیز ارزیابی شود. بھ بیان دیگر، ضروری است کھ بدانیم رشتھ
ازین  پژوھشی کھ ھنوز در مراحل آغ رویکرد انتقادیھستیم. در مورد الگوی انطباقی من، ارزیابی مجدد اعتبار  منتقد

ھا باید ھمواره  حال، برخی پرسشدشوار است و شاید این داوری را باید بھ آینده واگذاشت. بااین ،دارد خود قرار
راھنمای این ارزیابی باشند: آیا پیشنھادھای ھنجاریِ الگوی انطباقی من بیست یا سی سال دیگر نیز ھمچنان مرتبط و  

شده را بھ چالش خواھند کشید؟ آیا تحلیل من از حقوق کودکان برای  معنادار خواھند بود؟ آیا ھمچنان ھنجارھای تثبیت
ھای کودکان را رأی دادن، کار کردن یا مشارکت در فضاھای عمومی ھمچنان مفروضات رایج درباره کودکی و آزادی

ھادھای من ھا، قوانین و فضای سیاسی چھ تأثیری بر پذیرش پیشنمورد پرسش قرار خواھد داد؟ تغییرات در سیاست
 .کنند میزان ماندگاری و ارتباط پژوھش را در گذر زمان بسنجیمھای مستمر بھ ما کمک می خواھند داشت؟ این پرسش

 شود. این بُعدِ انداز علمی مربوط میاعتبار نقادانھ، بھ تأثیر، نفوذ و تحول آثار پژوھشی در چشممجدد بُعد دومِ ارزیابی 
ھا و شناسیو تحول انتظارات، معیارھا، روش بوده ھای اجتماعیھا و واقعیتفراتر از تغییرات قوانین، سیاست ،زمانی

در اینجا پرسشی مھم مطرح ). ٢٠٢۴گیرد (دار، ھای علمی مختلف را نیز دربر میرویکردھای موجود در رشتھ 
از جملھ ، ھا است؟ مطالعات کودکی طیفی گسترده از رشتھ ”انتقادی“کند کھ پژوھش من  شود: چھ کسی تعیین میمی

دھی ک در شکل گیرد کھ ھر یرا در بر می  ،شناسی و تاریخشناسی، فلسفھ، روانشناسی، جغرافیا، حقوق، انسانجامعھ
شود، لزوماً  تلقی می "نقادانھ"حال، آنچھ در یک رشتھ بااین). ٢٠١٢ھای آن سھم دارند (آلانن، بھ این حوزه و گفتمان

بودن یک اثر  انتقادیای، ارزیابی میزان رشتھھای میانای دیگر نیز چنین تلقی نخواھد شد. با وجود تبادلدر رشتھ
 .)٢٠١۶متفاوت باشد (پانچ،  ،گیردکھ از خلال آن مورد بررسی قرار می ایرشتھ  نگاهممکن است بستھ بھ 

خوبی از محدودیت دامنھ نقادانھ الگوی انطباقی خود در این زمینھ آگاه ھستم. فلسفھ سیاسی متعارفِ کودکی و  من بھ
کار و حتی تا  ھا محافظھھای مطالعات کودکی، در بسیاری از جنبھحقوق کودک، در مقایسھ با برخی دیگر از شاخھ

این حوزه عمدتاً از مجموعھ محدودی از ابزارھای تحلیلی استفاده  ). ٢٠٢٢رسد (آرچارد و وال، حدی کھنھ بھ نظر می
تر در  ھای گسترده ای کھ کمتر با پژوھشگونھ ماند؛ بھای خود محصور میکند و اغلب در درون مرزھای رشتھمی

شود. افزون بر این، بر مفروضات مفھومی متعددی درباره  وگوی عمیق میحوزه کودکی و حقوق کودک وارد گفت 
دکی و حقوق کودک تکیھ دارد کھ ممکن است فراتر از تأملات انتزاعی فلسفی تابِ نقد را نداشتھ باشند. ھدف اصلی  کو

ھا و مسائل موجود در این سنت فکری را آشکار سازد و در  ھا، سوگیری الگوی انطباقی من آن بوده است کھ محدودیت 
ھای مختلف، بھ غنای مباحث فلسفی درباره کودکی گیری از دستاوردھای مطالعات کودکی در رشتھعین حال، با بھره

کند، از منظر ادبیات نقادانھ  و حقوق کودک کمک کند. از این رو، بخش زیادی از آنچھ الگوی انطباقی پیشنھاد می
کوشد  لگو میآید؛ بلکھ این اشناختی یا حقوقی، الزاماً پیشرفتی رادیکال بھ شمار نمیشناختی، انسانشناختی، روانجامعھ
 .تر سازدو آن را غنیکرده ھا را وارد گفتمان فلسفی ھای حاصل از این حوزهبینش

ای خویش درک تر مطالعات کودکی و فراتر از مرزھای رشتھانداز گستردهضروری است کھ جایگاه خود را در چشم
کند.  ھا و مخاطبان بالقوه پژوھش ما کمک میکنیم. چنین درکی بھ فروتنی، خودآگاھی و شناخت بھتر سھم، کاستی

ھرچند پژوھشگران نقاد خارج از سنت فلسفی نیز ممکن است از الگوی انطباقی بھره ببرند، اما باید مخاطبان و 
درستی بشناسیم. این تأمل درباره آثار و ھا دارند بھھای نقادانھ ما بیشترین ارتباط را با آنھایی را کھ ایدهزمینھ

، مستلزم فھمی روشن از مخاطبان مورد نظر و جوامعی با رویکرد انتقادیعنوان پژوھشگر ھای خود بھمحدودیت 
 .ھا تأثیر بگذاریمخواھیم بر آنکھ می است

 گیری نتیجھ  ١.٩

ھای نو،  ھای حقوقی در حوزه حقوق کودک، مستلزم ایدهعبور از مطالعات صرفاً حقوقی و مبتنی بر دکترین
این فصل کوشید با تبیین الزامات پژوھش نقادانھ در حوزه   .ھای جدید اندیشیدن استھای تازه و شیوهشناسیروش

حقوق کودک و نیز از طریق تحلیل تأملیِ آثار خودِ نویسنده در پرتو این معیارھا، سھمی در این مسیر داشتھ باشد.  
ھای پژوھش در این حوزه و برای فھم پیچیدگی انتقادی"غیر"یا  "انتقادی"عنوان پژوھشگری برچسب زدن بھ خود بھ
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شدت نقادانھ و از جھات دیگر بسیار جایگاه ما در آن کافی نیست. یک پژوھش واحد ممکن است از برخی جھات بھ
ای منفی نیست. آنچھ اھمیت دارد این است کھ ابتدا دریابیم  گرایانھ باشد. این امر لزوماً نکتھکارانھ یا حتی واپسمحافظھ

کند ای بھ ما کمک میایم، چھ کسی ھستیم و پژوھش ما چھ کارکردی دارد. انجام چنین تحلیل تأملیدر کجا ایستاده
ای ھای پژوھشی ھا و رویھمان بھتر بشناسیم، از خطاھای خود بیاموزیم و بھ سوی روش جایگاه خود را در رشتھ علمی

 . ھا ھستیم ھمخوانی دارندحرکت کنیم کھ بیش از پیش با اھدافی کھ در پی تحقق آن
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